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 ییطباطبا دگاهیدر د یزندگ یمعنا یباورشواهد کشف

 11/7/1931تاریخ دریافت:  1یامان ثمیم
 11/11/1931تاریخ پذیرش:  

 چکیده
و دارد  یهم وجود خارج یزندگ یمعنا ،یزندگ یدر باب معنا یباورکشف دگاهیدمطابق 
 شاردر آث یشواهد یول ،له نشدهئمس نیمتعرض به ا چهاگر ییکشف. طباطبا تیهم قابل

 معتقد است فاعل، فعل ییمعتقد است. طباطبا یباوربه کشف دهدیوجود دارد که نشان م
 و دراست،  یمراتب وجودبالاتر در سلسله یامرتبه تیغا .متحدند احددر وجود و تیو غا

 یوحدت فعل اله ۀانسان لازم یزندگ تیانسان است و غا یزندگ تیغا یاله تیهدا ۀجینت
 ییگراواقع شفرضیبه چهار پ ییطباطبا دهدیشاهد فوق نشان م لیاست. تحل

 باب در یو دگاهیصدق باور دارد که د ۀیو نظر ییگراعقل ،یباورتیغا ،یشناختیهست
ول ق دیؤم ییشواهد آثار طباطبا لی. تحلسازدیرا مشخص م یزندگ یبودن معنا یکشف

 است. یزندگ یمعنا یباوربه کشف شانیا

 هاکلیدواژه
 ییگراصدق، واقع ۀینظر ،یباورتیغا ،ییگراعقل ،یزندگ یکشف و جعل معنا ،ییطباطبا

 یشناختیهست

  

                                           
 ان.تهران، ایر ،تهران قاتیواحد علوم و تحقدانشگاه آزاد اسلامی،  ،یقیتطب ۀفلسف یدکتر یدانشجو. 1

 (meysamamani1359@yahoo.com) (بهبهان و اهواز هایمدرس دانشگاه آزاد واحد)
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 مقدمه. ۱
ئل که خود جزو مسا ردیگیمعنای زندگی قرار م ۀمسئلکشف و جعل معنای زندگی ذیل  ۀمسئل
معنای  هاینجاست که نظریهآکشف و جعل معنای زندگی تا  ۀمسئلثیر أت است.دین  ۀفلسف

کشف  ۀنظری کنیم. باور تقسیمجعل یهاهیو نظر باورکشف یهاهیبه نظر میتوانیزندگی را م
ثانیاً این معنا قابل  ،اولًا معنا به عنوان واقعیتی خارجی وجود دارد گوید،میمعنای زندگی 

ی جعل معنای زندگ ۀنظری ،در مقابل .کنیمآن را بفهمیم و درک  میتوانییعنی م ،کشف است
 چون وجود ندارد قابلیت کشف ثانیاً  ،اولًا معنا به عنوان واقعیتی خارجی وجود نداردگوید، می

 .کنیملذا ما باید خودمان معنایی برای زندگی خویش جعل  و ندارد
 ردیپذیباور مبه معنی اعتبار و قرارداد. کشف« جعل»ی ادراک است و ابه معن «کشف»

که علم ما بدان تعلق بگیرد، وجود دارد، بعد از آن نیز ما باید آن  که معنای زندگی، قبل از این
بدان  که علم ما که معنای زندگی قبل از اینمعتقد است باور جعل اما .را ادراک کنیم و دریابیم

چون معنایی خارج از ما وجود ندارد، باید  .بعد از آنمسلماً نه و  ،بگیرد وجود داردتعلق 
 عنایابیم ۀباور باشیم، باید درباربنابراین چنانچه کشفکنیم. خودمان آن را اعتبار و وضع 

، 1831 علیزمانی ؛1831 )ملكیان معنابخشی ۀباور باشیم، دربارو چنانچه جعل ،بحث کنیم
 .(83 ،1831ویگینز  ؛38

ن ای ، امااندباوران معمولًا کشف را کشف واقعیت مستقل از انسان تصور کردهکشف
تصور نیاز به تصحیح دارد. واقعیت معنایی عام دارد که شامل واقعیت وجود انسان هم 

اسلامی، وجود در تقسیم اولی به دو قسم ذهنی و عینی  ۀ. طبق اصطلاحات فلسفشودیم
 ،خود وجود عینیت دارد، وجود ذهنی به حمل اولی وجود ذهنی استچون  .شودیتقسیم م

واقعیت هم شامل درون انسان است و هم  ،ولی به حمل صناعی وجود عینی است. از این رو
 .از کشف معنای زندگی در درون انسان سخن بگوییم میتوانیو م ،بیرون انسان

مستقل از  و را امری موجود شواهد نشان خواهد داد که طباطبایی اولًا معنای زندگی
دین . بداندیمثانیاً معنای زندگی موجود را قابل کشف یعنی قابل ادراک  ،داندیمادراک آدمی 

و مدعای آنان، دال بر عدم واقعیت  باورندجعلی که افلاسفهمسیر ایشان از مسیر  ،ترتیب
 معنای زندگی، عدم کشف آن و نیز ضرورت جعل معنای زندگی است، تفكیک خواهد شد.

ی ناشناسمعبدین ترتیب خواهد بود که در قسمت اول، با بیان  ساختار حاکم بر این مقاله
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 یاوربکشفدر قسمت دوم، شواهد  روشن خواهد شد. مسئلهمبادی تصوری  معنای زندگی،
ی خاص ارهگزاشواهد به تفكیک و بر اساس این . شودیممعنای زندگی در آثار طباطبایی بیان 

قسمت سوم به تحلیل و تبیین شواهد اختصاص یافته است. چون روش  عنوان خواهد شد.
اطبایی که ی طبهافرضتحقیق در این نوشتار تبیین علّی است، شواهد بر اساس مبانی و پیش

که  کندیمتحلیل خواهد شد. تحلیل شواهد مشخص  اندلیدخایشان  یباورکشفدر 
 که معنای زندگی وجود خارجی دارد و قابل کشف است معتقد است. طباطبایی چگونه به این

 معنای زندگی یمعناشناس. ۲
ند ا، عبارتشوندیممحسوب  مسئله ادی تصوریمفرداتی که در این تحقیق وجود دارند و مب

 ترکیب معنای زندگی را روشن خواهند کرد. که روی هم« زندگی»و معنای « امعن» یمعنااز 
« کشف معنای زندگی»باعث خواهد شد که ترکیب « معنای زندگی»ایضاح معنایی ترکیب 

 روشن شود و بدین ترتیب با تحلیل شواهد مراد طباطبایی حاصل آید.
 «زندگی»معنای . ۲-۱

وم که خاص عل ،دارد: در معنای اعم ادو معن اندگفتهاسلامی  ۀکه فلاسف حیات یا زندگی چنان
قدیم است، حیات عبارت است از نیرویی که آثار تغذیه، تنمیه و تولیدمثل  ۀطبیعی و فلسف

ی اخص احیات به معن درباره   در معنای اخص حیات عبارت است از مبدأ علم و قدرت. ؛دارد
 و بر ،معنای ملازم علم و قدرت است اتیح بر اساس تعریف اول، .دو تعریف وجود دارد

اساس تعریف دوم، حیات مجموع علم و قدرت یا معنایی است که از علم و قدرت انتزاع 
 .(1۱3، 114۱ )مصباح یزدی شودیم

چون از یک سو مفهوم حیات از مفهوم علم و  ،طباطبایی تعریف اول را پذیرفته است
معنای منتزع از  به این معنا، حیات ؛فكیک استقابل ت ،در ذهن و چه در خارج چه قدرت،

و از سوی دیگر، چنانچه علم زائد بر ذات در حیوان و فعل برخاسته از  .علم و قدرت نیست
و نه عین حیات  انداتیحلذا علم و قدرت از لوازم  ،علم وجود داشته باشد حیات وجود دارد

 .(971، 1142 )طباطبایی

ی )طباطبایکه باطن حیات دنیوی  ،داندیمحیات حقیقی را حیات اخروی  طباطبایی
 حقیقی این است که اولًا حیاتآن ( و دارای آثار حقیقی است. از جمله آثار 22۱ :11، 1142
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 برای ثانیاً حیات حقیقی مستلزم تلاش و حرکت ،است لهو و لعب ندارد و دارای جدیت
 ذیر نیستثالثاً فناپ ،ودش عین کمالات حقیقی استرسیدن به کمالات حقیقی نیست بلكه خ

 ،عدم آمیختگی با درد و رنج استاش لازمههمراه با لذت حقیقی است که  رابعاً ، باقی است و
 مقابلی به نام شقاوت ندارد. حیات حقیقی خودش سعادت است و دیگر خامساً  و
 «معنا»معنای  .۲-۲

را به معنای بیان ارتباطات « معنا»معنای زندگی، به تبع رابرت نازیک،  ۀمسئلمتفكران 
اند لی، بیان کاربردهای زبانی و کلامی، درس عبرت، هدف، کارکرد و ارزش دانستهمعلوـعلّی

اند: بیر گرفتهارا به یكی از این تع« معنا»لكن در مباحث معنای زندگی،  .(38 ،1831)بیات 
 .(1831)ملكیان هدف، ارزش و کارکرد 

 سدریملكن به نظر  ،نشده است« کارکرد»و مفهوم « ارزش»طباطبایی متعرض مفهوم 
 .داندیممعنای زندگی، معنا را به معنای هدف  ۀمسئلاو به  ۀشناسانیهستبا توجه به رویكرد 

علیت عمومی و هدایت عامه که اولی فلسفی و دومی کلامی است،  ۀبر اساس دو قاعداو 
افعال و حرکات در نظام هستی  ۀبه این معنا که کلی ،که غایت عمومی وجود دارد کندیماثبات 

افعال  ۀ( هم139 :9 ،197۱)طباطبایی علیت عمومی  ۀ. بر اساس قاعداندتیغامعلّل به 
(، طبیعی )طباطبایی 11۱ ،111 :2، الفـ1917؛ 294-1، 1122انسانی )طباطبایی 

 ( غایت دارند.219 ،1122)طباطبایی( و الهی 291 ،1122
 باب زندگی در ،است« حرکت»و « فعل»از این جهت که مفهوم زندگی متوقف بر مفهوم 

موجودات  ۀهدایت عامه، هم ۀهمچنین بر اساس قاعد سخن از هدف بگوییم. میتوانیمتنها 
 :1، الفـ1917اقتضای ذاتی نسبت به کمال خویش دارند و کمال غایت است )طباطبایی

 موجودات غایت دارند. ۀپس هم ،(۱3 ،۱7
عنی یکه در دیدگاه طباطبایی، معنای زندگی  دیآیماز مجموع آنچه گفته شد، به دست 

ابعاد و نیز  ۀکه حیات انسان را با هم شودیمو هدف مترتب بر افعال ارادی  ،هدف زندگی
ف معنای زندگی در وقتی سخن از کش .دهدیمکه حیات اخروی است، تشكیل  ،حقیقت آن

، منظور این است که در دیدگاه طباطبایی، هدف زندگی به عنوان رودیمدیدگاه طباطبایی 
 .هدف موجود خارجی در افعال و حرکات ارادی انسان وجود دارد
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 باوری در آثار طباطبایی. شواهد کشف۳
معنای زندگی معتقد  باوریسؤال این است که طباطبایی بر اساس کدام شواهد به کشف

و ثانیاً هدف  داندیماست؟ شواهد باید بگویند که طباطبایی هدف زندگی را اولًا موجود 
شده ثابت خواهد شد که ایشان . بر اساس شواهد یادداندیمزندگی موجود را قابل کشف 

 دهدیمباوری در باب معنای زندگی است. در ادامه، شواهدی که نشان معتقد به کشف
 باور است آورده شده است.بایی کشفطباط

 . اتحاد فاعل، فعل و غایت در موجود واحد۳-۱
 نوشته است:  نهایه الحکمهطباطبایی در 

تحد م ـ گاهی با فعل ردیگیمغایت فعل ـ که اقتضای فاعل بالاصاله و لنفسه به آن تعلق 
 و ،د فاعل استوجو ۀکه وجود غایت همان حقیقت فعل متقرر در مرتب ابه این معن ،است

مانند وقتی که فعل فاعل موجودی مجرد در ذات و  ،مرجع آن اتحاد فاعل و غایت است
ست و گاهی با فعل متحد نی ،و مراد و مطلوب نفس خویش است هیالفعلتامنفسه فعلش، فی

ی عرضی یا از جواهری باشد که هاحرکتمانند وقتی که فعل از قبیل  ،اندمختلفبلكه 
ی منطبع در مواد. فاعل )در این افعال( با هاصورتمثل نفوس و  ،ه ماده دارندنوعی تعلق ب

رکت سپس ح ،رسدیمتحریک و حرکتی که غیرمطلوب بنفسه است به این قبیل غایات 
ل مث ،که غایت راجع به فاعل باشد چه این .و غایت بر آن مترتب خواهد شد شودیممحقق 

و  ،گرداندیمخاطر خوشحالی آن را رفع ه و ب سازدیمکسی که گزند فرد نابینا او را محزون 
الش تا ح کندیممثل کسی که به سوی وضعی جدید حرکت  ،که راجع به ماده باشد چه این

مثل کسی که یتیمی را اکرام  ،که راجع به چیزی غیر از این دو باشد و چه این ،بهبود یابد
 (292، 1122خاطر خوشحالی. )طباطبایی ه ب کندیم

دهند که اولًا بین فاعل و غایت تلازم وجود دارد و به عبارت میاین عبارات طباطبایی نشان 
بهتر بین فاعل و غایت ضرورت وجود دارد. وجود فاعل بالضروره متوقف بر وجود غایت 

وجودات مجرد، فعل و است و نیز وجود غایت بالضروره متوقف بر وجود فاعل است. در م
چون غایت آنها همان وجود ایشان است و وجودشان در فعلیت و کمال  ،اندهمغایت عین 
ی ندارند؛ صرف احدهیعلنیاز به غایت  ،اندهمو نیز چون فاعل و غایت عین  ،تمام است

 ولی در موجودات .شودیموجودشان که مرادف با فعلیت تام است، غایت فی نفسه محسوب 
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به این دلیل که  ،مقدمه وصول به غایت است ، بلكه فعلی فعل و غایت عین هم نیستماد
ا به ت دهدیمنیست و برای رفع نقص خویش و وصول به کمال فعل انجام  هیالفعلتامفاعل 

 غایت برسد.
ضا ی عدم اقتااین، عدم اتحاد فعل و فاعل با غایت به دلیل عدم بساطت به معنوجود با 

اول عبارات ذکرشده، غایت را متعلق به اقتضای فاعل دانسته است.  ۀنیست. طباطبایی در جمل
 ،متحدند در موجودات مادیفاعل و غایت چه در موجودات مجرد و چه  ،اگر بنگریم ترقیدق

که غایت در موجودات مجرد حصولی است و در موجودات مادی تحصیلی؛ موجود  الا این
ولی موجود مادی با فعل خویش، چه طبیعی و چه  ،یت خویش را از بدو ایجاد داردغا مجرد
 بالزمان است. تأخر؛ اختلاف فقط در تقدم و رسدیمبه غایت خویش  ،ارادی

موجود مادی یک وجود واحد است و متحرک به حرکت جوهری است که وحدت اجزا 
و فعل و غایت از سوی دیگر باعث  بالزمان میان فاعل و فعل از یک سو تأخرتقدم و  .دارد

و همه یک وجود واحدند که در زمان گسترده  شودینمتخلخل عدم یا اختلاف جوهری آنها 
 .اندشده

طباطبایی بین موجودات مادی واجد علم و فاقد علم تفاوت نهاده است. موجودات مادی 
ثانویه محسوب  که خود افعال کمالات اندافعالفاقد علم به نوعیت خویش علت فاعلی 

ها، ولی در موجودات مادی واجد علم مثل انسان .و نوعیت نوع با آن تمام خواهد شد شوندیم
که در غیر این صورت،  ،حصول صورت علمی نسبت به فعل شرط متمم فاعلیت است

 (299، 1122فاعلیت تحقق نخواهد یافت )طباطبایی 
نگاه به کلیت آن دارد، نگریسته شود،  که ،به عبارت دیگر، موجود چنانچه در مرتبه قدَر

قضا، که نگاه به  ۀولی چنانچه در مرتب ؛چون وجود مساوی وحدت است ،واحد خواهد بود
جزای ا ۀکه هم الا این ،ون و تفاصیل آن دارد، نگریسته شود، باز واحد خواهد بودئیات، شئجز

زا و نظر گرفتن اج با در بلكه ،جا حاضر نیستندۀ تحدید به حدود ماهوی، یكوجود، به واسط
 آن را واحد بدانیم. میتوانیمحدود، که عارض بر وجود متحرک به حرکت جوهری است، 

از این جهت که با فعل و فاعل متحد است.  ،بنابراین غایت به صورت عینی وجود دارد
افعال به  ۀاز بداهت عقلی وجود غایت در هم میتوانیمعینیت غایت در عالم خارجی را هم 

افعال که نسبت میان فاعل و غایت از  ۀهم از ضرورت وجود غایت در هم و دست بیاوریم
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 یک سو و فعل و غایت از سوی دیگر است.
 بالاتر در مراتب وجودی ۀ. ضرورت غایت به عنوان مرتب۳-۲

یک اصل پیشینی که در آرای طباطبایی وجود دارد این است که وجود غایت یک امر کلی 
وجود دارد و هیچ  ،طبیعی و الهی و گانه، افعال انسانیافعال سه ۀکه در هم به این معنا ،است

شناسانه تیهسـبیابیم که خالی از غایت باشد. این اصل به صورت فلسفی میتوانینمفعلی را 
نه به صورت تجربی. چون افعال انسانی یک قسم از سه قسم افعال است و  ،پذیر استاثبات

 غایت در افعال انسانی بالضروره وجود دارد. ،شودیممحسوب « فعل»مفهوم کلی داخل در 
معقول ثانی فلسفی است. سبک طباطبایی این است که با تحلیل یک نوع « فعل»مفهوم 

 . فعلآوردیمفعل مثل فعل طبیعی بر اساس عوارض خارجی اتصاف ذهنی آن را به دست 
نیاز به غذا، وجود احساس واقعی نه وهمی،  که یک فعل طبیعی است، به احساس« تغذی»

و منتزع از احساس نیاز است با فاعل از  شودیمضرورت میان تصور غایت که انگیزه نامیده 
این ضرورت هم میان علت و معلول است و  .شودیمیک سو و فعل از سوی دیگر، تحلیل 

 کندیمدر خارج صدق به هر گونه فعل « فعل»هم ضرورت میان دو امر متحد و چون مفهوم 
لذا هر جا فعل وجود دارد، ضرورت میان فاعل و  ،«فاعل»و مفهوم « غایت»ه مفهوم چنان ک

بردار غایت از یک سو و ضرورت میان فعل و غایت از سوی دیگر وجود دارد و تخصیص
 نیست.

 :سدینویمطباطبایی پس از مثال تغذی 
علل طبیعیه در کارها و  ۀهم ،حكمفرماستدر جهان طبیعت که قانون تكامل عمومی 

ی خود در واقع غایت و آرمان را دارند و هر شكل کامل وجودی علت غایی شكل هاتیفعال
 (21۱ :9، 197۱)طباطبایی  .که علتش منظور داشته است باشدیمناقص پیشین خود 

ص یر از نقیک نوع استكمال است که در یک وجود واحد در س ،فعل، چه طبیعی و چه انسانی
لذا ضرورت میان فعل و غایت  ،و غایت عبارت است از کمال شیء ،ردیگیمبه کمال صورت 

 بین مراتب وجودی یک موجود واحد است.
 ،طباطبایی از این رو که به تشكیک وجودی باور دارد، نسبت قوه و فعل، نقص و کمال

 ا که اولًا لازمۀبه این معن ،(21، 1122)طباطبایی  داندیمرا نسبت مراتب در ارتباط با هم 
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پس  .یینپا ۀبالا وجود مرتب ۀوجود مرتب ۀو نیز لازم ،بالاست ۀپایین وجود مرتب ۀوجود مرتب
 ۀثانیاً خروج از مرتب .وجود کمال وجود نقص ۀو لازم ،وجود نقص وجود کمال است ۀلازم

ی ورود اپایین به معنۀ بالاتر است؛ عكس آن که خروج از مرتب ۀی ورود به مرتباپایین به معن
. لذا خروج از (211، 1122 طباطبایی)باشد صحیح نیست و واقعیت ندارد  ترنییپا ۀبه مرتب
 شده است.« اصل تكامل عمومی»مستلزم ورود به کمال است و از آن تعبیر به  نقص

پس  .علیت عمومی است، در همه موجودات وجود دارد ۀاصل تكامل عمومی که لازم
ر بالات ۀو این ضرورت، ضرورت مرتب ،ضرورت وجود دارد رابطۀ سان و غایت آنبین فعل ان
 ۀرتباز این جهت که م ،بنابراین غایت در افعال انسانی وجود دارد .است ترنییپا ۀبرای مرتب

 اقتضای آن را دارد. اشیوجودبالاتر 
ان را گی انسگرفت این است که طباطبایی هدف زند میتوانیمی که از این شاهد اجهینت

اور دارد ببالاتر اوست. طباطبایی هم به غایت آلی  ۀولی به این نحو که مرتب ،داندیمموجود 
طور کلیت جهان  همین .هر فعلی در عالم هستی غایت دارد و هم به غایت استقلالی.

ولی غایت کل جهان ممكنات  ،غایت هر فعل آلی است .الله غایت داردممكنات و ماسوی
لیت ولی ک ،بالاتری دارد، غایت آلی دارد ۀفعلی از این جهت که مرتب لذا هر است. استقلالی

جهان ممكنات از این جهت که متصف به حرکت واحد است، غایت استقلالی خواهد داشت 
ولی غایت  ،تفاوت این است که غایت آلی فعل کمال نسبی دارد .(219، 1122)طباطبایی 

بایی )طباط شتمال و نیز به نحو اطلاق داراستت را به نحو اکمالا ۀاستقلالی کمال مطلق و هم
1122 ،27). 

 هدایت الهی ۀغایت، لازم .۳-۳
قانون علیت عمومی که یک قانون فلسفی است مطابق قانون هدایت عامه است که یک قانون 

عالم هستی  ۀاولًا خداوند به عنوان علت مُحدثه و مُبقی ،بر اساس هدایت عامه کلامی است.
آنات و برای همه و تا رسیدن موجودات به غایت خویش  ۀدر هم ؛کندیمهمواره هدایت 

ثانیاً هدایت خداوند به . (99 :1، 1142)طباطبایی همواره در کار هدایت کردن خواهد بود 
انسان به ؛ در موجودات غیرابدییمصورت اقتضائات ساختمان تكوینی موجودات نمود 

 عالو اف هازهیانگدر تصورات، تصدیقات، احساسات،  ۀمداخل صورت طبیعی و در انسان با
الربط علم و اراده داشتن آدمی و عین ۀاین گونه هدایت که لازم .(114 :11، 1142)طباطبایی 
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 مستقیم خداوند به صورت انزال کتبۀ غیرلكن مداخل ،بودن او به خداوند است تكوینی است
و چنانچه انسان مهتدی به این هدایت شود، آنگاه خداوند  ردیگیمو ارسال رسل صورت 

 مستقیم خواهد داشت. ۀمداخل
الاطلاق بودن خداوند، کلیت و به اقتضای فیاض علی ،هادی بودن خداوند ۀلازم

 ۀچون ذات و صفت الهی متحدند، هدایت هم شامل حال هم .ضرورت هدایت است
که ذات الهی وجود داشته باشد لكن صفت و هم محال است  شودیمالله موجودات ماسوی

 هدایت الهی است بالضروره ۀکه غایت انسان که همان نتیج نتیجه این .نداشته باشد« هادی»
 وجود دارد.

هدایت الهی وقتی به صورت اقتضای ذاتی در موجودات مادی بروز  این که ۀبه اضاف
ضرورت عدم تخلف معلول از علت  این کهو لایتخلف خواهد بود و گذشته از  ریتغیلا ابدییم

، ضرورت ذاتی هدایت برای موجود مادی را نیز دهدیمخویش را که خداوند است نشان  ۀتام
 «هر انسانی نامی است بالضروره» ۀذاتی موجود مادی است. قضی« نمو»چون  ،دهدیمنشان 

غیر مل لایتمشتمل بر ضرورت ذاتی است و این نموّ همان هدایت الهی است که به صورت تكا
ان اقتضای ذاتی انس ۀغایت که همان نتیج این کهو لایتخلف خود را نشان داده است. نتیجه 

 بنا به ضرورت ذاتی است وجود دارد.
ولی به صورت هدایت الهی در ایجاد  ،که غایت وجود دارد دهدیماین شاهد نشان 

، چه تكوینی چه تشریعی، هم بنا به شودیمانسان چون هدایت  اقتضائات و نیازهای انسان.
هم بنا به اقتضای ذاتی خویش، به غایت خویش خواهد رسید. تمام و ضرورت فعل خداوند 

جهازات انسانی، اعم از تصورات، تصدیقات، شوق، اراده و حرکت عضلانی، نسبت ضرورت 
عال انسانی با هدایت عامه، اف ۀبر اساس قاعد .اندفعلچون مبادی و اجزای  ،با غایت دارند

پس  .مستقیم فعل هدایت خداوند است ۀ، نتیجشودیمتفاصیل آن تا وقتی که به غایت منجر 
 ،مستقیم فعل هدایت خداوند است ۀاز این جهت که نتیج ،هدف زندگی انسان موجود است

 پذیر نیست.و هم تخلفکه هم استمرار دارد 
 وحدت فعل الهی ۀ. وجود غایت به عنوان لازم۳-۴

که اولی متضمن حدوث و دومی متضمن بقای موجودات  ،ق و ابقا هر دو فعل الهی استخل
 است.« ایجاد»و ارجاع هر دو به فعل  اندفعلچند این دو فعل در حقیقت یک . هراست
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و این بقا  ،که بقا دارد بخشدیمولی وجودی را  بخشدیمچه وجود ۀ اول اگرخداوند در وهل
. فعل ایجاد و شودیمعنایت، قضا و قدر متجلی  ۀمرتبعلم اوست که در سه  ۀلازم

ما » ۀو بر اساس قاعد ،وجود قدیم است، قدیم خواهد بود ۀوجودبخشی از این جهت که لازم
بودن فعل خداوند و نیز اطلاق  ازلی و ابدی ۀابدی نیز خواهد بود. لازم« لا اول له، لا آخر له

ین ، و با اوجودبخشی به موجودات استمرار خواهد داشتبنابراین  .استمرار و تداوم است آن
بخشی صفات متحد با وجود نظیر فیض، علم، خیر و رحمت نیز استمرار خواهد وجود

چون  ،بنابراین غایت در افعال انسانی وجود دارد .استمرار عدم تخلف است ۀداشت. لازم
 پذیر نیست.و تخلفازلی و ابدی بودن خداوند، اطلاق و استمرار فعل اوست  لازمه  

به  ،غایت را اگر غایت منظور خداوند از آفرینش انسان بدانیم، بالضروره وجود دارد
خصوص با توجه به ازلیت و ابدیت خداوند که امر زمانی نیست و اول و آخر خلقت را در 

 به شناسانههمچنین غایت را اگر غایت آفرینش انسان بدانیم و از نگاه هستی خود جمع دارد.
داوند چون فعل خ ،آن بنگریم و آن را در نسبت با فعل الهی بسنجیم، باز بالضروره وجود دارد

لذا غایت فعلًا وجود دارد،  ،واحد است، اجزای آن در عین کثرت وحدت دارند و مستمرند
 .ابدیینماصولًا فعل تحقق  ،در غیر این صورت

وگرنه  ،غایت وجود داشته باشد تقدم فعلیت بر قوه و کمال بر نقص این است که ۀلازم
که غایت بعداً محقق  شودیمگونه تصور  خواهد بود. گاهی این امعنیبحرکت از نقص و قوه 

و با در نظر گرفتن حرکت در زمان که تصرم و تجدد دارد،  النظریبادچه فی ، اگرخواهد شد
 ۀکه لازم زدسایمولی دقت در مبادی حكمت متعالیه مشخص  .غایت تأخر از فعل دارد

 وحدت در کثرت و نیز بساطت وجود در عین کثرت قوا وجود فعلی غایت است.
چند کثرت فردی ، هرکه غایت را فعلًا محقق بدانیم طلبدیموحدت جمعی وجود 

بلكه بالاتر، غایت  ،که غایت بعداً محقق گردد. پس غایت الان وجود دارد طلبدیمماهیت 
چون غایت فعلیت و کمال است و فعلیت و کمال بر قوه و نقص  هم تقدم بالشرف ،تقدم دارد

چون غایت از این جهت که علتِ علت فاعلی است  ،و هم تقدم بالطبع ،تقدم بالشرف دارد
و یكی از چهار علت دخیل در ایجاد موجودات مادی  شودیمجزو علل ناقصه محسوب 

 است.
وحدت  اشلازمهکه  ،با در نظر گرفتن وحدت فعل الهی و استمرار آن این کهنتیجه 



 11       ییطباطبا دگاهیدر د یزندگ یمعنا یباورشواهد کشف

موجود انسانی از حیث اول و آخر است، غایت فعلًا در افعال انسانی وجود دارد. آری کثرت 
وجود زمان؛ وحدت  ۀبه واسط ،وجود را که در نظر بگیریم، غایت بعداً محقق خواهد شد

و وحدت در کثرت وجود را که در نظر  ؛وجود دارد وجود را که در نظر بگیریم، غایت فعلاً 
 های زمانی تحقق دارد.ها و بعدیتهم در تمام قبلیتو بگیریم، غایت هم فعلًا محقق است 

از این  ،داندیمهدف زندگی انسان را موجود  که طباطبایی دیآیماز این شاهد به دست 
ند، از این رو که عین وجود موجود رو که متعلق فعل ایجاد خداوند است و فعل ایجاد خداو

در حقیقت، هدف زندگی انسان وجود خداوند است در مقام  قیومیه دارد. ۀاست، بر آن احاط
 اجمال و تفاصیل و آثار وجود خداوند یعنی کمال مطلق است در مقام تفصیل.

 ی زندگی در دیدگاه طباطباییاباوریِ معن. تحلیل شواهد کشف۴
گونه تا مشخص شود چ اندلیتحلای زندگی در آثار طباطبایی نیازمند ی معنباورکشفشواهد 

ت گفته که لازم اس اول ۀنكت .ی طباطبایی را استخراج کنیمباورکشف میتوانیماز این شواهد 
ی نبوده و ۀمسئلچون  ،ی تصریح نكرده استباورکشفشود این است که طباطبایی خود به 

طباطبایی که شواهدی است که تحلیل آنها نشان خواهد داد  شودیماست. آنچه عنوان 
 شودیمبنابراین باید گفت بحث حاضر برداشتی است که از آثار طباطبایی  .است باورکشف

ست که شواهد، به خودی خود، تنها ا دوم این ۀنكت و البته به سود آن استدلال وجود دارد.
هدف خارجی  این کهولی  ،باور دارد که طباطبایی به وجود خارجی هدف دهدیمنشان 

 نه شواهد و دلایل. ،ی اوستهاشفرضیپیا نه جزو مبانی و  داندیمموجود را قابل کشف 
است که مبانی و  باورکشفتحلیل شواهد در صورتی نشان خواهد داد طباطبایی 

ر اساس تحلیل شواهد ب ،به عبارت دیگر ؛ی طباطبایی مشخص شودباورکشفی هاشفرضیپ
رد این است که هم نوع رویك هاشفرضیپویژگی مبانی و  صورت گیرد. هاشفرضیپمبانی و 

که چرا  کندیمهم روشن و  کندیمیِ معنای زندگی را روشن باورکشفطباطبایی به 
ی را برگزیده است. از این دو که بگذریم، تنها در صورتی مدعای ما مبنی بر باورکشف
مبانی و  ۀی به علاوباورکشفطباطبایی اثبات خواهد شد که شواهد  یباورکشف

که  تهاسشفرضیپچون تنها در مبانی و  ،ی طباطبایی ذکر شودباورکشفی هاشفرضیپ
ام چهار خویش در تم شفرضیپطباطبایی کشفی بودن هدف زندگی را به عنوان  شودیممعلوم 
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 شده پذیرفته است.شاهد عنوان
در دیدگاه طباطبایی راجع به کشف هدف زندگی وجود دارد به دو  یی کههاشفرضیپ

تفكیک  ی که هر دو را بهشناختمعرفت و یشناختیهستی هاشفرضیپ: اندمیتقسدسته قابل 
 بیان خواهیم کرد.

 یشناختیهستی هافرضشیپ. ۴-۱

 یشناختیهستیی گراواقع .۴-۱-۱
یی گراواقع. یشناختمعرفتی و شناختیهستبه دو دسته تقسیم شده است:  ییگراواقع ۀنظری
و  ،که واقعیت خارجی مستقل از ادراک انسان وجود دارد کندیمی بیان شناختیهست
که ادراکات انسان قابل انطباق با واقعیت خارجی  کندیمی بیان شناختمعرفتیی گراواقع

 بررسی خواهیم کرد.« صدق ۀنظری»تحت عنوان  مستقلاً این را ( و 73، 1912است )موزر 
عیت، ی انكار واقابه معن« سفسطه» ؛ی استشناختیهستیی گراواقعطباطبایی مدافع 

که  شودیمبا این بحث شروع  نهایه الحکمهکتاب  ۀمقدم .ردیپذینمشكاکیت و ایدئالیسم را 
 ۀجود دارند، بین آنها با ما رابطها وجود داریم و غیراز ما موجودات دیگر هستند که وما انسان

ها در پی هر چه هستیم، در پی یک امر واقعی هستیم و تأثیر و تأثر برقرار است و ما انسان
 .(7، 1122)طباطبایی  میطلبیمهدف واقعی 

 داندیمفلسفی و مرز میان فلسفه و سفسطه  ۀمسئلباور به واقعیت را اولین  طباطبایی
بدیهی است و نیاز به  ۀی یک قضیشناختیهستیی گراواقع. (97 :1، 1273)طباطبایی 

ی که از این ااستفاده نیترمهم. کندیمچون انسان آن را بالوجدان درک  ،استدلال ندارد
غائیت عمومی است. اصل ثانیاً در اصل و شده است اولًا در اصل علیت عمومی  شفرضیپ

علت و  ۀکه رابط ابه این معن ،ی استشناختیهستیی گراواقعمؤسس بر اساس  علیت عمومی
« معلول»و « علت»معلولی و ضرورت آن خارجاً وجود دارد، توهم و اعتبار نیست و دو مفهوم 

و نیز به تبع اصل علیت عمومی، اصل  که اتصاف خارجی دارند. اندیفلسف ۀدو مفهوم ثانوی
موجودات به اقتضای  ۀی است. همشناختیهستیی گراواقعغائیت عمومی مؤسس بر اساس 

ضروری  ۀفاعل و فعل با غایت رابط ۀو رابط اندتیغاعلل ذاتی خویش و نیز علل فاعلی در پی 
نه اعتباری. متن واقع مؤید ضرورت میان فاعل با غایت و نیز  ،است و این رابطه حقیقی است
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ت، سی کشف هدف زندگی ااکه به معن ،بنابراین کشف معنای زندگی فعل با غایت است.
کشف از یک امر واقع است و این اطمینان را به آدمی خواهد داد که بنیان زندگی و حرکت 

 نه اعتباری. ،خویش را بر یک امر حقیقی نهاده است
اس آن، طباطبایی است که بر اس ۀی بنیادین فلسفباورهای، جزو شناختیهستیی گراواقع

نتایجی که  ۀاست. به همین دلیل کلیشأن براهین فلسفی تفكیک و تشخیص واقعیت از پندار 
 ین کهاطباطبایی در شواهدی که ذکر شد، بر  حقیقی خواهد بود. دیآیبرماز براهین فلسفی 

 ۀرا گزار« غایت وجود دارد» ۀگزار ،. به عبارت دیگرورزدیمغایت وجود خارجی دارد اصرار 
ن . در ایشودیمسوب برهان فلسفی است و کاشف از واقع مح ۀچون نتیج ،داندیمحقیقی 

بدیهی وجدانی استفاده شده که به سهم خود جایی برای تردید باقی  ۀبرهان فلسفی، از قضی
 ۀی ضامن اطمینان به گزارشناختیهستیی گراواقعاصل  این کهنخواهد گذاشت. حاصل 

 .کندیمخواهد بود و بداهت وجدانی آن را پشتیبانی « غایت وجود دارد»

 باوری. غایت۴-۱-۲
 میپرسیم وقتی ،یشناختتیغای است. بر اساس تبیین انگارنیماشمقابل  ۀی نقطباورتیغا
وی را از راه رفتن که مثلًا خریدن بستنی ۀ در پاسخ هدف و انگیز «؟رودیمچرا فرد الف راه »

 ندکیمفرد الف راه رفتن وی را تبیین  ۀچگونه هدف و انگیز این که. میکنیماست بیان 
ت و نیز میل اس« خریدن بستنی»به باور وی نسبت به راه رفتن که شرط رسیدن به  گرددیبرم

 .(Craige 2005, 387و شوق وی برای راه رفتن )
فاعل و  و در پاسخ، ،رودیمفرد الف چگونه راه  میپرسیمولی بر اساس تبیین توصیفی 

و در چگونگی راه رفتن، فرایند پیدایش و  ،(93، 1913)باربور  میکنیمراه رفتن را بیان  ۀماد
ه است ی به دنبال اقتضائات ذاتی پدیدشناختتیغا. تبیین میسازیمصیرورت پدیده را مطرح 

ین توصیفی ولی تبی ،شودیمو نیز علت غایی آن که مسبّب آفرینش اوست و بر اساس آن تبیین 
ت و در آن چیس ۀرفته است و زمینچگونه شكل گ» پرسدیمپدیده است:  ۀبه دنبال فاعل و ماد

 ،گفت توانیمبا این مقدمه  «غایت آن چیست؟» پرسدینم «یند چه خواهد شد؟آاین فر
اعتقاد  یانگارنیماشو  ،هاستدهیپدی در شناخت شناختتیغای اعتقاد به تبیین باورتیغا

که  اندشیوخی معطوف به امری ورای شناختتیغابر اساس تبیین  هادهیپدبه تبیین توصیفی. 
ی وجود یک قصد و طرح کلی است که پدیده جزئی از آن اباید بدان برسند و این به معن
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ها بر اساس تبیین توصیفی، چه این قصد و طرح کلی وجود داشته باشد ولی پدیده خواهد بود.
ایی قرار خواهند یندهأو در فر اندشیخوو چه وجود نداشته باشد، معطوف به امری درون 

 گرفت که ظهور و بروزشان را ممكن خواهد ساخت.
ی هدف ادیدگاه طباطبایی در بحث کشف معنای زندگی به معن شفرضیپی باورتیغا

ی شناختتیغاتبیین  توان داشتمیبر این اساس تبیینی که از زندگی انسان  .زندگی است
موجودات  ۀو معتقد است هما .ر دارداولًا طباطبایی به اصل غائیت عمومی باوزیرا،  .است

 :9، 197۱)طباطبایی و انسان از این قاعده مستثنی نیست  اندتیغاممكن عالم هستی دارای 
به صرف تبیین ساختار وجودی  توانینم و زندگی انسان دارای غایت استاز این رو،  .(21۱

ی انسان انه معن ،در غیر این صورت .یندهای حاکم بر زندگی وی بسنده کردآانسان و فر
. اصولًا زندگی رسیدنه انسان به حقیقت زندگی خویش خواهد  ،درست فهمیده شده است

 سر از و غایت زندگی قابل درک است و الا انسان و نیز ماهیت انسان در پرتو وجود هدف
 .اشیقیحقی هاخواستهعدم شناخت صحیح و عدم نیل به یعنی  ،پوچی در خواهد آورد

ی به تشناختیغابنابراین تبیین  .هدایت عامه وجود قصد و طرح کلی است ۀثانیاً لازم
، برای رساندن کندیمنه تبیین توصیفی. خداوند از آن رو که هدایت  ،کار خواهد آمد

و این هدف در روند طولی زندگی آنها قابل مشاهده  ،موجودات به مقصود خویش هدف دارد
نسان این است که خداوند راه را به وی نشان دهد، آنگاه وی را در پیمودن هدایت ا ۀاست. لازم

 یاد شده است.« ایصال الی المطلوب»و « طریق ۀارائ»راه خویش راهنمایی کند که از آن دو به 
  ی.ئپس هم قصد در این هدایت وجود دارد و هم طرح کلی و جز

ولی  ،اجمالًا ذات خویش استچند هدف وی ثالثاً خداوند خودش هدف دارد. هر
به اویند و استقلال از خویش ندارند. خداوند از جهت  الربطنیعکه  است، موجوداتتفصیلًا 
قیّومی بر سایر موجودات دارد، چه  احاطه  علت اولی و مستقل بالذات است،  این که

یّومی ق احاطه  موجودات، چه روابط آنها و چه ساختار کلی عالم هستی همه تحت علیت و 
بلكه علت آن محسوب  ،لذا قصد خداوند مقدم بر وجود موجودات است .خداوند است

و در طول قصد خداوند  گرددیبرمموجودات اگر قصدی دارند به خداوند  ۀو هم ،شودیم
 است.

تواند ی است که بو مكانیك ربطیبعالم هستی نه تصادفی پدید آمده، نه  ،با این حساب
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یی و پوچی باشد. انسان و زندگی انسان نیز نه تصادفی پدید آمده، معنایب محملی برای نظریۀ
 و مكانیكی است که افعال وی را بتوان حمل بر بیهودگی و پوچی کرد. ربطیبنه 
 یشناختمعرفتی هافرضشیپ. ۴-۲

 ییگراعقل. ۴-۲-۱
نی لیزمادو گونه تعریف شده است )موسوی مقدم و ع به در آثار طباطبایی« عقل»اصطلاح 

ادراک مفاهیم  اشفهیوظو  شودیمدر تعریف اول، عقل به ادراک کلیات گفته : (۱3، 1934
 شودیمتشخیص و تمییز خیر و شر گفته  ، عقل به قوۀو قضایای کلی است. در تعریف دوم

طباطبایی از یک . (17، 1919فیروزجایی  ؛31 :1، الفـ1917؛ 942، 1122)طباطبایی 
طباطبایی )انسانی یكی دانسته است و از سوی دیگر با فطرت انسانی  قۀفس ناطسو عقل را با ن

لذا  .(۱1، 1934زمانی ؛ موسوی مقدم و علی17، 1919؛ فیروزجایی 77 :1، الفـ1917
 بردیمرا به کار « عقل فطری»طباطبایی مفهوم  ،به همین دلیل .هویت آدمی عقل اوست

که طباطبایی استفاده کرده است عموماً به  ای«ییگراعقل». (217: 7، 1142)طباطبایی 
ولی بر حسب اطلاق و لفظ و مفاهیم مقابل آن  ،تشخیص و تمییز خیر و شر است قوه  ی امعن

 معانی دیگری پیدا کرده است که از این قرارند:
مبناگرایی یک روش در ساختار توجیه . یی به معنای مبناگراییگراعقل. (1)

و  کندیماستنتاجی و غیراستنتاجی تقسیم  ۀباورها را به دو دست ی است کهشناختمعرفت
ون چ ،. در دیدگاه طباطباییدهدیمباورهای استنتاجی را به باورهای غیراستنتاجی ارجاع 

)طباطبایی  دنشویمی نظری به بدیهی ارجاع داده هاگزارهیا نظری،  اندیهیبدیا  هاگزاره
لذا باورها چنانچه با این روش اثبات شوند، عقلانی . (72، 1919؛ فیروزجایی 914، 1122

خواهند بود. عموم باورها و نظرات طباطبایی با این روش به دست آمده است )پورحسن 
1931 ،۱9). 
که انسان  ایی به این معنگراعقل .ی و تقلید کورکورانهپرستخرافهیی مقابل گراعقل .(2)

فات و اوهام را بپذیرد و در باورها و رفتارهای خویش خرا این کهخیر و شر را تشخیص بدهد با 
باطبایی ط به صرف تقلید بدون هیچ گونه اندیشیدن، تأمل و تعقل روی بیاورد تناقض دارد.

 نوشته است:
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آراء و عقاید نظری که بدون واسطه ارتباط با عمل  (1)آراء و عقاید انسان بر دو قسم است: 
 واسطهیبآراء و عقاید عملی که  (2). عهیماوراءالطبمثل ریاضیات، طبیعیات و مسائل  ،ندارد

وابستگی به عمل دارد مانند مقولات مربوط به کارهایی که باید انجام داد یا نباید کرد. راه 
گزینش رأی و عقیده در بخش نخست پیروی از علم و یقین است که منتهی به برهان یا حس 

که سعادت او در آن  رساندیم« خیر»دوم از اموری است که شخص را به  گردد و در قسم
است یا در سعادت او نقش دارد و همچنین اجتناب از اموری است که منتهی به شقاوت و 

. اعتقاد به حقانیت چیزی که به آن علم رساندیمبه سعادت زیان  ای گرددیمبدبختی او 
 ۀقاد به چیزی که خیر و شرش معلوم نیست ـ در دستاول ـ و همچنین اعت ۀنداریم ـ در دست

از  زیرا فطرت ،شودیمدوم ـ اعتقاد خرافی است. آرای انسان به فطرت و طبیعت او منتهی 
یقی امری که کمال حق له  یوسکه به  زاندیانگیمو طبیعت او را بر کندیمعلل اشیاء جستجو 

ی که از روی نادانی و ایخرافرأی  انسان در برابر ،بر این اساس .اوست به کمال برسد
 ۀاما عواطف انسانی و احساسات باطنی که قو ،کندینمکورکورانه اخذ شده باشد خضوع 

این  ۀمعتقد باشد که عمد« خرافات»که انسان به  شودیمیا سبب  زدیانگیبرمخیال آنها را 
 (134-1، بـ1917)طباطبایی عواطف خوف و رجا یا بیم و امید است. 

بنابراین خرافات یعنی باورهایی که علم به درستی و نادرستی آن نداریم و صحت و سقم آن 
 علم به درستی و نادرستی باورهاست. اشلازمهکه است یی گراعقلمشخص نیست بر خلاف 

 أباورها و رفتارهای انسان ممكن است دو منش .یی مقابل احساس و عاطفهگراعقل( 9)
ارت است از اندیشیدن و تشخیص خیر و شر سپس باور یافتن به عب أداشته باشد: یک منش

دیگر عبارت است از صرف احساسات و عواطف نفسانی و با  أچیزی و عمل به چیزی و منش
 طباطبایی نوشته است: تحریک آنها باور یافتن به چیزی و عمل به چیزی.

 قتی کاری قرین منفعت؛ وزدیانگیبرمو  خواندیمآدمی را به سود دنیوی فرا منطق احساس
و او را  افروزدیبرمباشد و آدمی آن را احساس کند، این احساس اشتیاق شدید شخص را 

ولی  .و اگر انسان احساس نفع نكند، خاموش و آرام است کندیمبر انجام کار تحریک 
، این منطق بر آن است که بهترین چیزی که داردیواممنطق تعقل انسان را به پیروی از حق 

مند گردد پیروی از حق است، خواه انسان سود مادی بكند یا خیر. از آن بهره تواندیمانسان 
 (39، بـ1917)طباطبایی 

ل و عق ؛، آنچه نفع شخص در آن استخواندیمبنابراین احساس انسان را به پیروی از سود 
 ، آنچه خیر شخص در آن است.واندخیمانسان را به پیروی از حق 
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 ایی به این معناست که ادراکات فطری معنگراتجربه .ییگراتجربهیی مقابل گراعقل( 1)
( و بر 21 :2، 1971)طباطبایی ندارد و تمام ادراکات انسان از طریق حس کسب شده است 

یا  شودیمداده  یا به مفاهیم تجربی تقلیل شودیماین اساس تمام مفاهیم غیرتجربی یا نفی 
 ۀ: دستانددستهیی به این معناست که ادراکات انسان دو گراعقلولی  .شودیمانگاشته  امعنیب

وکار ذاتی عقل است أ آنها سازو منش اندیعقلدوم  ۀحسی دارند و دست أو منش اندیحساول 
وجود مفاهیم عقلی است و نیز عدم تقلیل و عدم  اشلازمه( و 29 :2 ،1971)طباطبایی 

 یی آنها.معنایب
لذا به ازای ادراکات حسی، خیالی و عقلی  .داندیمطباطبایی مفاهیم را کاشف از واقع 

)طباطبایی سه عالم که به ترتیب عبارتند از عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل وجود دارد 
 ۀگانه و لازمیی قول به وجود عوالم سهگراقلع ۀگفت لازم توانیمپس  .(949، 1122
یی در راگعقلیی و گراتجربهبنابراین  .یی نفی وجود عالمی غیر از عالم ماده استگراتجربه

ایی طباطب ی دارد.شناختیهستولی لوازم  ،ی استشناختمعرفت ۀمسئلاینجا، اگر چه یک 
 : سدینویم

علوم طبیعی تنها از خواص طبیعت بحث کرده، این خواص را برای موضوعات خود ثابت 
اما  ،دارندیبرمعلوم مادی همیشه از خواص پنهانی ماده پرده  ،به عبارت دیگر .کندیم

بنابراین اگر کسی معتقد شود که چیزی که حس  .ماورای ماده را نفی و ابطال کنند توانندینم
 نیترحواضرسی پیدا نكرده وجود ندارد، این اعتقاد بدون دلیل بوده و از و تجربه به آن دست

 (142 :1، الفـ1917)طباطبایی خرافات است. 

ایمان دینی وجود دارد که  ۀدو طرز تلقی دربار .یی صرفگرامانیایی مقابل گراعقل (۱)
در یک طرز تلقی ایمان غیر از عقل است و در طرز تلقی دوم ایمان ضد عقل است. ضدیت 

باورهای متناقض و ضدعقلی است  بردارنده  عقل و ایمان از این جهت است که ایمان در
که نقش ، ایمان و عقل نه تنها سازگارند انهیگراعقلدر باور  .(71، 1973)پترسون و دیگران 

گرایان، ایمان را طباطبایی بر خلاف ایمان. (194 :11، 1117)طباطبایی مكملیّت دارند 
بلكه ایمان را مؤخر از علم به چیزی دانسته است. ایمان  ،صرف یک امر قلبی ندانسته است

. (21، 1931؛ وحدانی 194 :11، 1117)طباطبایی التزام عملی است  علاوه  ه بمجموع علم 
تا آنجا که  ،آن را بسیار گسترده دانسته است یین باورها و رفتارها و نیز گسترۀعقل در تعتأثیر او 
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گستردگی عقل  .(11 :1، الفـ1917)طباطبایی  ردیگیمعقل صورت  ۀتعیین دین به واسط
کارها و باورهایش  ۀلذا باید انسان در هم .انسانیت انسان است ۀبه حدی است که پایه و مای

 .(77 :1، الفـ1917)طباطبایی  شوداطلاق مفهوم انسان  ۀاشد تا شایستتابع عقل ب
عقل انسان را به  ی این کهیك ی کاربرد عقل را در دو حوزه پی خواهیم گرفت.هامصداق

یروی ان را به پمنطق تعقل انس»: سدینویمدر این باره طباطبایی  .خواندیمپیروی از حق فرا
مند از آن بهره تواندیماین منطق بر آن است که بهترین چیزی که انسان  .داردیماز حق وا

یی مقابل گراعقلبر این اساس،  .(39، بـ1917)طباطبایی  «است« پیروی از حق»گردد، 
احساس و عاطفه است و نقش عقل به عنوان یک روش این است که اگر متابعت شود، داعی 

 دیآیبرم مسئلهآنچه حق است سوق خواهد داد. از این  به حق خواهد بود و انسان را به سوی
گرنه و ،نه چیزهای دیگر ،مسائل چنانچه در پی حق هستیم باید تابع عقل باشیم همه  که در 

 انسان در شاهراه زندگی باید روش تعقل را پیش گیرد. م این کهدو سر از باطل در خواهیم آورد.
 که اینطباطبایی بر این باور است که اسلام دعوت خود را بر سه پایه بنا نهاده است. اول 

 که ایندوم  ؛تحصیل سعادت و رستگاری است اشیزندگامور برای انسان در  نیتریضرور
انسان در شاهراه زندگی  این کهو سوم  ؛خواهدیمی نیبواقعانسان سعادت خود را در شعاع 

. (13 :1، الفـ1917)طباطبایی  را نه روش احساس و عاطفه ،را پیش گیردباید روش تعقل 
طباطبایی از این سه اصل نتیجه گرفته است که انسان سعادت خود را باید از طریق تعقل به 

 .(32 :1، الفـ1917)طباطبایی دست بیاورد 
و آدمی  پس هم در تعیین نوع زندگی و هم در تعیین سعادت نیاز به عقل وجود دارد

و آنچه حق است، باید عقل را به کار بندد تا به نتیجه  خواهدیمچنانچه سعادت حقیقی را 
« ف زندگیهد»طباطبایی در این نكته این است که عقل توانایی درک مفهوم  شفرضیپبرسد. 

 که این مفاهیم را درک کند. دیآیبرمرا دارد و اصولًا تنها از عقل « سعادت حقیقی»و مفهوم 
ی معنای زندگی را روش عقلی دانسته باورکشفطباطبایی روش رسیدن به  این کهتیجه ن

ی نادرست دیگر. تشخیص مفهوم هدف زندگی و نیز هاروشنه روش تجربی یا  ،است
ی به یقین است صورت مؤدّ روش مبناگرایانه که  ۀمصداق هدف زندگی هر دو به واسط

باور دارد، تفكیک و تشخیص واقعیت از خطا را ه طباطبایی ک و این روش، چنان ،ردیگیم
 میسر خواهد ساخت.
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 صدق ۀ. نظری۴-۲-۲
ر با اگ ،، باور صادق استاندرفتهیپذاسلامی  ۀفلاسفآن گونه که  ،صدق ۀبر اساس نظری

اگر با واقعیت  ،صادق است ه( و نیز قضی۱1، 1973واقعیت مطابقت داشته باشد )خسروپناه 
، انددانسته« مطابقت»گروهی صدق را در . (143، 1919حسینی جمطابقت داشته باشد )حا

می اسلا ۀکه عموم فلاسف« مطابقت»گروی. قائلین به و گروهی در عمل« انسجام»گروهی در 
، بر این باورند که ساختار و محتوای قضیه مطابق با واقعیت است؛ اندییطباطباجمله از و 

راین معیار صدق و کذب تطابق با واقعیت است. بناب .واقعیت اعم از وجود ذهنی و عینی
ه گرفته است و معتقد است قضایای صادق« نفس الامر»ی اطباطبایی واقعیت خارجی را به معن

مطابقت با نفس الامر دارند. نفس الامر مساوی با واقع قضایاست و واقع قضایا به حسب 
معلمی  ؛391 :9، 1122)طباطبایی گزارش و حكایت آنها متفاوت و متناسب با آنهاست 

؛ 392 :9، 1122)طباطبایی طباطبایی نفس الامر را مطلق ثبوت دانسته است  .(177، 1913
و مفاهیم  ،ی قضایای ذهنیه، خارجیه و حقیقیه استبازانفس الامر ما. (29، 1914عارفی 

 ودشیمیر تعب« نفس الامر»چه حقیقی و چه اعتباری هر دو یک مطابقت خارجی دارند که 
 .(391 :9، 1122)طباطبایی 

 اول ۀ. در مرحلردیگیمعقل انسانی در سه مرحله برای مفاهیم مطابقت خارجی در نظر 
 .حكم حقیقی است دهدیمچون اصیل وجود حقیقی است، هر حكمی را که به وجود 

 بنابراین هلیات بسیطه همه حكم حقیقی دارند و مطابقت خارجی آنها همان وجود اصیل
و  کندیمچون ماهیات ظهور وجودند، عقل برای ماهیات وجود اعتبار  ،دوم ۀدر مرحل است.

ن بنابرای .ردیگیمثبوت برای ماهیات در نظر  ۀآنگاه یک نحو .دهدیمبه آنها وجود نسبت 
که محمول آنها جوهر و اعراض است، یک مطابقت خارجی دارند که عبارت  ،هلیات مرکبه

چون عقل به اعتبار بعضی مفاهیم نیاز دارد، برای  ،سوم ۀموجوده. در مرحلاست از ماهیت 
لذا  .که البته به تبع وجود یا ماهیت است ردیگیمثبوت در نظر  ۀمعقولات ثانیه یک نحو

معقولات ثانویه نیز یک مطابقت خارجی دارند که ثبوت به تبع وجود یا ماهیت است 
ق ذهنیه در ذهن است، مطابَ  ۀکه مطابَق قضی ردیگیمجه طباطبایی نتی. (21، 1122)طباطبایی 

 ردیگیمثبوت است که عقل در نظر  ۀحقیقیه یک نحو ۀخارجیه در خارج و مطابَق قضی ۀقضی
)طباطبایی که با تقرر ماهیت موجودند  انداتیماهو امور نفس الامر همگی لوازم عقلی 
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1122 ،21). 
صدق  ۀطباطبایی چون معتقد به نظری (1) ست:آنچه باید در این باره گفت دو قضیه ا

ین به ا« زندگی معنا دارد» ۀقضی ،داندیماست و مطابقت با واقع را معیار صدق « مطابقت»
و معیار صدق آن مطابقت با واقعیت  داندیمصادق  ۀرا یک قضی« زندگی هدف دارد»که  امعن

بح و ش ه  ینظرمعلوم خارجی(، نفس به  ۀاضافه )اضاف ۀاگر طباطبایی به نظری خارجی است.
. بر شدمیتفاوت م مسئله( باور داشت، قطعاً صورت 11، 1122)طباطبایی خطا  ۀنظری

در  این کهالا  ،صدق مطابقت، ماهیت چه در ذهن و چه در خارج یكی است ۀاساس نظری
اصولًا صدق محرز  ،ولی بر اساس نظریات دیگر .خارج آثار خارجی دارد و در ذهن ندارد

بین آن دو است که در  ۀصدق وجود حاکی، وجود محكی و وجود رابط ۀچون لازم ،شودینم
است  یشناختمعرفتصدق مطابقت طباطبایی موجد یقین  ۀنظری این سه نظریه وجود ندارد.

ی است و هر گونه شک و شناختروانو نیز موجد یقین  کندیمو هر گونه شكاکیت را نفی 
 .بردیمادرستی قضیه را از بین درستی یا ن ۀتردید دربار

که  «زندگی هدف دارد» ۀصدق مطابقت، نتیجه این است که قضی ۀبر اساس نظری (2)
 است، هم در حكم قضیه و هم در اجزای آن صادق است.« زندگی معنا دارد» ۀمعنای قضی

 یعلم و قدرت بودن، یک معقول ثانوی فلسف أمفهوم زندگی یا حیات، که عبارت است از منش
د، قرار بگیر« زندگی یا حیات موجود است» ه  یقضاست که اتصاف خارجی دارد و چنانچه در 

چنین هم .کندیمثبوت است که عقل اعتبار  ۀحقیقیه خواهد بود و مطابق آن یک نحو ۀقضی
ی نتیجه، یک معقول ثانوی فلسفی ای انگیزه و چه به معنامفهوم هدف یا غایت، چه به معن

قرار بگیرد، « غایت یا هدف موجود است» ه  یقضخارجی دارد و چنانچه در  است که اتصاف
 .کندیمثبوت است که عقل اعتبار  ۀحقیقیه خواهد بود و مطابق آن یک نحو ۀقضی

عتبار ا« وجود»حقیقیه است که به تبع مفهوم  ۀیک قضی« زندگی هدف دارد» ۀلذا قضی 
 است و مفهوماً تفاوت« وجود»صداقاً عین م« زندگی یا حیات»با این توضیح که  ،شده است

تساوی بلكه تساوق است. هر جا وجود هست حیات هست « وجود»با « حیات»نسبت  ؛دارد
بلكه بالاتر، وجود از این جهت که وجود است دارای  ،و هر جا حیات هست وجود هست

لی لكن در تحلیل عق .حیات است و حیات از این جهت که حیات است دارای وجود است
حیات چه در مفهوم چه  ،و چون اصالت با وجود است ،مفاهیم وجود است نیتریهیبدچون 
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زندگی یا حیات هدف » ۀبنابراین مطابق خارجی قضی .شودیمدر ثبوت ارجاع به وجود داده 
زندگی » ۀبدین ترتیب قضی ثبوت بالتبع وجود است که عقل اعتبار کرده است. ۀیک نحو« دارد

ثبوت خواهد بود که در  ۀصادق است و مطابق نفس الامر آن یک نحو« ردیا حیات هدف دا
 ثبوت است. ۀو صدق آن منوط به انطباق با این نحو دیآیماعتبار عقل به دست 

هدف زندگی خویش را به روش عقلی  تواندیمپس هدف زندگی کشفی است؛ انسان 
هم هدف حقیقی و ست به دست بیاورد و در این صورت هم هدف زندگی را کشف کرده ا

ه اعتقاد ب ۀکشفی بودن هدف زندگی لازم نه هدف اعتباری را. ،زندگی را کشف کرده است
که طباطبایی برگزیده  اینخواهد داشت. روش عقلی او گرنه صدق معن ،صدق است ۀنظری

رتیب بدین ت .که باور ما نسبت به هدف زندگی مطابق با واقعیت است کندیماست تعیین 
موجودات جهان هستی است که همه،  ۀانسان با نوع کاربست معرفت خویش، داخل در گستر

در حیات خویش، هدف دارند و با موجودات دیگر جهان هستی همسو و هماهنگ خواهد 
هدایت تكوینی در انسان است و باعث  ۀمعرفت حقیقی در باب هدف زندگی تتم شد.

ی هماهنگ با سایر اجزای عالم هستی درآید ئ، به عنوان جزانهیگراواقعانسان، به نحو  شودیم
و اتحاد خارجی با حرکت جوهری عمومی در نظام مادی پیدا کند و بدین گونه همچون سایر 

بالاتر را که فعلیت محض و  ۀهستی و نیز وحدت عمومی آن، مسیر سیر به مرتب اجزای عالم
 کمال مطلق است بپیماید.

 گیرینتیجه. ۵
ر دلایل این امر به قرار زی .ی معتقد استباورکشفبر اساس تحلیل شواهد، طباطبایی به 

 :است
چون اولًا  ،. هدف زندگی موجود استداندیمطباطبایی هدف زندگی را موجود  .1

وجود نشان  ۀغایت با فعل و با فاعل اتحاد وجودی دارد. اتحاد فاعل، فعل و غایت در مرتب
 زمان تأخر داشته باشد. ۀهرچند در مرتب ،ود فعلی داردکه غایت وج دهدیم

که موجود در سیر خویش دارای مراتب  ابه این معن ،بالاتر وجودی است ۀغایت مرتب .2
 ترنییپا ۀو نسبت به مرتب شودیمبالاتر نقص محسوب  ۀطولی است و هر مرتبه نسبت به مرتب

 ۀکمال. چون مراتب وجود راجع به وحدت وجود است و بین آنها ضرورت وجود دارد، مرتب
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وجود  لذا غایت .را داراست وجود فعلی دارد ترنییپا ۀی که کمال مرتبامرتبهبالاتر به عنوان 
 فعلی دارد.

 .که عبارت است از ایجاد اقتضائات ذاتی، وجود غایت است ،هدایت الهی ۀلازم. 9
 غایت بالضروره وجود خواهد داشت. ،پذیر نیستایت الهی تخلفچون هد

هدف زندگی انسان از این رو که غایت متحد با فعل خداوند است و از این رو که . 1
 ،است الربطنیعفعل خداوند واحد است، وجود فعلی دارد. نسبت ممكن به واجب نسبت 

 ،در زندگی انسان با فعل خداوند لذا غایت خداوند .قیومی بر ممكنات دارد ۀو واجب احاط
و تقدم و تأخر ماهوی که تصور ماست در فعل خداوند  ،که زندگی انسان است، وحدت دارد

 ی وحدت جمعی وجود است.ابه معن
. دلایل این امر نیز به قرار زیر داندیمطباطبایی هدف زندگی را قابل کشف  همچنین،

 :است
ارد. اگر غایت موجود نباشد، قهراً قابل کشف ی باور دشناختیهستیی گراواقعبه  .1
 نیست.
یی به این معنا که با روش مبناگرایانه به صدقِ وجودِ گراعقلیی باور دارد. گراعقلبه . 2

نه حكم بر  د هدف زندگیهمچنین به این معنا که حكم به وجو .ابدییمهدف زندگی دست 
ی یگرامانیاصرف و نه بر اساس  ییگراتجربهاساس احساس و عاطفه است، نه بر اساس 

ی به بداهت، ضرورت و ایقان مؤدّ صرف. اصولًا عقل چنانچه به روش مبناگرایانه عمل کند، 
 حقیقی خواهد دانست. ۀخواهد بود و آن را قضی« هدف زندگی وجود دارد» ۀگزار

 .صادق مطابق با واقع است ۀصدق مطابقت باور دارد که بر اساس آن گزار ۀبه نظری .9
بوت حقیقیه است که ث ۀمطابَق قضی« هدف زندگی وجود دارد» ۀمطابَق گزار ،به نظر طباطبایی

ق صاد« هدف زندگی وجود دارد» ۀآن به تبع مفهوم وجود اعتبار شده است و از این رو که گزار
 است پس قابل کشف خواهد بود.

تقد ی معباورکشف، به دهدیمه تحلیل شواهد نشان ک طباطبایی چنان این کهنتیجه 
 ۀو نظری ییگراعقلی، باورتیغای، شناختیهستیی گراواقعقول به  ۀی لازمباورکشفاست و 

 ی را در پی دارد.باورکشفصدق است که من حیث المجموع 
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